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زمستان مرگ بار کارگران در 80 سال  پیش

فرخد| دو سال پس از شروع جنگ جهانی دوم، ایران و به ویژه مشهد، 

وضــع بسیار بــدی داشــتــنــد؛ قحطی، گرسنگی، بــی کــاری، ناامنی و 
بیش از همه بی عدالتی از هر طرف مردم فرودست را تحت فشار قرار 
می داد. در این میان، قشر کارگر که عمدتا در کوره پز خانه ها و کارگاه های 

قالی بافی کار می کردند، اوضاعشان به مراتب بدتر بود.
روزنامه »راستی« در اواخــر آبان سال 1322 خورشیدی، پس از آنکه 
گزارش های بسیاری از وضع بد کارگران در ماه های گذشته نوشته 
ک چاپ می کند: » زمستان مرگ باری  است، گزارشی با تیتری دردنــا

برای کارگران در پیش است.«
خبرنگار این روزنامه در ادامه نقبی به گزارش های پیشین خود از وضع 
بد کارگران می زند و می نویسد: »کارگران خراسان ظرف یک سال گذشته 
ندای مظلومانه خود را به وسیله تلگرافات و شکایات متعدد به گوش 
اولیای امور رسانیدند؛ از وخامت گرانی زغال که خرواری تا 2هزار ریال 
رسیده، از خرید و فروش اطفال در کارخانجات قالی بافی، از بی کاری 
و گرانی خواربار ، از سختی معیشت رفتگران و کمی حقوق و تعدیات 
مأموران نسبت به آن ها، از فشارها و بهانه گیری های فرمانروایان، از 
فزونی ساعات کار در اغلب کارخانجات به حد چهارده ساعت، از نبودن 
قوانین عادلانه و بسیاری از مسائل دیگر دادرسی ها کردند ولی کسی به 
فریاد آن ها نرسید و مجلس تا مدتی به جای جواب به اتحادیه کارگران 
کنی نظیر »اقدامات لازمه به  به اشخاص پاسخ های معمولی و از سروا

عمل خواهد آمد« می داد.«
اما دلیل پیگیری این موضوع توسط این جریده، اخراج تعدادی از 
کنون قریب بیست نفر از کارگران را  کارگران کارخانه های قالی بافی است؛ »ا
بدون دلیل از کارخانجات قالی بافی اخراج کرده اند و به جای آن ها، اطفال 
را به کار وا می دارند. استخدام زنان و اطفال در کارخانجات روز به روز 
توسعه می یابد. در کارخانه نخریسی اغلب قسمت ها را به زنان و اطفال 
گذارده اند و مردان را در موقع تقاضای اضافه حقوق تهدید می کنند  وا
که به جای شما، زن استخدام خواهد شد. این صرفه جویی و استثمار 
زنان و اطفالی است که کار مردان را با نصف حقوق آنان انجام می دهند.«
روزنامه »راستی« در میانه گزارش خود، به نکته جالب و البته غم انگیزی 
هم اشــاره می کند. این روزنامه می نویسد که اغلب کارفرمایان برای 
کــارگــران معترض، ادعــا می کرده اند که از طرف  تحت فشار گذاشتن 
آن کارگر معترض، تهدید به مرگ شده اند و کارگر بر روی آن ها چاقو 
کشیده است. به چند نفر هم پول می داده اند تا شهادت دروغ بدهند 
و حرف های کارفرما را تأیید کنند. به این صورت، وقتی مأموران شهربانی 
برای بازداشت کارگر معترض می آمدند، او برای اینکه به زندان نیفتد، 
حاضر بود تن به هر کاری بدهد و برای گرفتن رضایت کارفرما از همه 

حق و حقوق خودش بگذرد.
ساعت زیاد کار کارگران، بی خانمانی و مسجد خوابی کارگران و فقر شدید 
این قشر، موضوع دیگری است که روزنامه »راستی« به آن پرداخته 
است: »در کارخانه آرد مشهد و کلیه کارخانجات قالی بافی، شعربافی و 
کارهای ساختمانی، کارگر روزی چهارده ساعت کار می کند، به استثنای 
یکی دو کارخانه که ممکن است جسته گریخته به آن ها بعضی مواد 
خ دولت  خواربار و مایحتاج زندگانی از قبیل آرد و چای و نفت به نر
بدهند. در تمام کارخانجات قالی بافی و بنگاه های ساختمانی کمکی 
به کارگران از لحاظ خواربار نمی شود. کارگری که روزی 1۰ ریال می گیرد، 
آیا با اجحافاتی که در ترقی کالاها می شود، می تواند به جز لقمه نانی 
جو، وسایل دیگر زندگانی خود را تهیه کند؟! آیا کارگر می تواند برای 
خود لباس بخرد؟! ما نمی دانیم سهمیه قماش خراسان چه می شود. 
چرا به کارخانجات قالی بافی نفت نمی دهند ؟ چرا سایر مواد خواربار را 
به کارگران به نرخ عادلانه نمی فروشند؟ و خلاصه چرا کسی به فکر این 
کنون قریب 1۰ هزار کارگر قالی باف و چندین هزار کارگر  طبقه نیست؟ ا
ساختمانی در این موقع زمستان از دست می روند و کسی نیست اقدام 
مؤثری برای نجات این گروه معصوم از چنگال مرگ بنماید. آیا شما 
می دانید که بعضی از کارگران قالی بافی شب ها در مساجد می خوابند 
و اغلب آن ها پیراهن ندارند و آن هایی که کفششان پاره شده، قادر به 
گر به قیافه آن ها بنگرید، صدی پنج آدم سالم  خریدن کفش نیستند و ا
پیدا نخواهید کرد؛ رنگ های پریده و صورت های چروک خورده آن ها 
مشتی آدم مسلول و مالاریایی را در نظر شما مجسم می کند. آیا معنی 
کثریت مردم بدین سان به طرف مرگ  میهن پرستی همین است که ا
حتمی رهسپار باشند و از حاصل دسترنج همین گروه سیه روز یک اقلیت 
طماع و خودخواهی غرق عیش و نوش باشند و با دسایس و نیرنگ به 

نام همین گروه، کرسی های پارلمان را اشغال کنند؟!«
»راستی« در پایان با اعتراض به عملکرد مسئولان و نمایندگان مردم، 
می نویسد: »ما به کسانی که مسبب این تیره بختی کارگران خراسان 
هستند، می گوییم که ساعات رسیدگی به حساب شما نزدیک است. 
کــره زمین  دنیای بعد از جنگ نخواهد گذاشت در یک قسمت از 
بدین سان با فرزند بشر مانند حیوانات و بلکه بدتر معامله شود، شما 
گر مست باده ثروت و دیوانه جاه و جلال غاصبانه هستید، توده بیدار  ا
است. از این خر جاهل فرود آیید. باز هم خود دانید. ما حقیقت را به 

شما بی غرضانه گوشزد می کنیم.«

 
اخبار 
قدیمی

فروش ساعت هیتلر در آمریکا

دو سال پیش، در یک حراج اشیای عتیقه در »استیت مریلند« 
آمریکا، ساعتی مچی متعلق به هیتلر، یک میلیون و 1۰۰هزار دلار 
فروخته شد. خریدار گفته بود که این ساعت 2تا 4 میلیون دلار 
قیمت دارد. گویا این ساعت در سال 1945میلادی )سال آخر جنگ 
جهانی دوم( به دست یک نظامی فرانسوی افتاده و از آن پس، این 
ساعت چند بار دست به دست گشته بوده است. از هیتلر ساعت ها، 
قلم ها و اشیای شخصی متعددی باقی مانده که در طول حیات 

او یا پس از جنگ به دست این و آن افتاده  است.

 
اخبار 
جهان

سرگذشت یکی از قدیمی ترین مزارع شمال مشهد که امروزه بخشی از محدوده شهری است

خاطرات خفته در »چاهش«

ع و روستاهای اطراف مزار  مرضیه ترابی| مزار

خواجه ربیع در شمال شهر مشهد، به دلیل 
هم جواری با کشف رود، اراضی حاصلخیزی 
دارد و از دیرباز، جمعیت زیادی در این منطقه 
که برخی معتقدند  کن بــوده انــد، تاآنجا سا
محل اصلی شهر باستانی نوغان، در مکان 
بیع و زمین های اطراف  فعلی بقعه خواجه ر
آن قرار داشته  است؛ یکی از دو شهر بزرگ 
»توس« که به دلیل جمعیت زیاد و محصولات 
صــادراتــی خــاص مانند دیــگ هــای سنگی، 
شهرتی فراتر از مرزهای ایــران داشــت. در 
یخ  بوط به تار مجموعه یادداشت های مر
محلات و مناطق شهر مشهد، به تعدادی از 
آبادی های این ناحیه اشاره و درباره آن ها به 
ع و روستاهایی  تفصیل صحبت کرده ام؛ مزار
تچه بوغا«. یکی از  مانند »مــال آبــاد« و »کلا
ــن بخش از شمال  وســتــاهــای قدیمی ای ر
شهر مشهد که در متون قدیمی به عنوان 
قسمتی از بلوک »تبادکان« مورد اشاره قرار 
گرفته، روستای »چاهش« یا »چاییش« است؛ 
روستایی حد فاصل »کلاتچه بوغا« و حدود 
بیع که کال )مسیل( موجود  مــزار خواجه ر
در این منطقه را به اسم آن می شناسند و 
»کال چاییش« یا »کال چاهش« می خوانند؛ 
منطقه ای که با وجود کمبود اسناد درخوراتکا 
می توان درباره آن به موارد خاصی اشاره کرد 

و تاریخش را مورد بررسی و مداقه قرار داد.

 

نگاهی به یک سند تاریخی
ک  روز دهم اردیبهشت سال 13۰9خورشیدی، اداره ثبت اسناد و املا
ح، به نام »آقای اسدی، نیابت تولیت  مشهد احضاریه ای به این شر
آستان قدس رضوی« صادر کرد: »چون حاج عبدالحسین  وکیل حاج 
محمدابراهیم و حاج محمداسماعیل و حاج محمدحسن مقدس زاده و 
اعلمی وکیل هاجر سلطان خانم و علی آقا درودی نسبت به شش دانگ 
مزرعه حسن آباد معروف به  چاهش  ملکان واقع در بلوک تبادکان ناحیه 9 
تقاضای ثبت نموده اند و ملک مجاور را موقوفه آستان قدس معرفی 
ک برای تحدید  کرده  است، مطابق ماده 42 قانون ثبت اسناد و املا
حدود موقت ملک مرقوم در محل ملک مزبور روز 3 خرداد )25 ذی حجه 
13۰9قمری( ]ساعت[ 3 بعداز ظهر شخصا حاضر شده یا وکیل قانونی 
اعزام دارید.« متن احضاریه نشان می دهد که در سال 13۰9 خورشیدی، 
یعنی حدود 94 سال قبل، مزرعه »چاهش« سه مالک عمده داشت یا 
دست کم سه نفر چنین ادعایی را مطرح کرد ه  بودند؛ فرزندان مرحوم 
»مقدس زاده«، »هاجر سلطان خانم« و »علی آقا درودی«. کنکاش درباره 
یکی از این افراد، یعنی »هاجر سلطان خانم« ما را به »احتشام السلطان«، 
یکی از اشراف دوره قاجار می رساند که ظاهرا در کرمان صاحب مقام، 
آبادی و مکنت بود. فرزندان »احتشام السلطان«، طبق سندی که امروزه 

اصل آن در دانشگاه هاروارد نگهداری می شود، در سال 1334 قمری 
) 1295 خورشیدی(، در بحبوحه جنگ جهانی اول و حدود چهارده 
سال قبل از صدور سند احضاریه فوق الذکر، از وزارت مالیه می خواهند 
ک )در متن سند عراق( انتقال  که حقوق دولتی آن ها را از کرمان به ارا
دهد. در سند دانشگاه هاروارد، نام همسران و فرزندان احتشام السلطان 
ذکر شده که اسم »هاجر سلطان خانم« هم در میان آن هاست. اینکه 
آیا فرد شناسایی شده با سند مربوط به »چاهش« ارتباط دارد یا خیر 
البته نیاز به بررسی و مداقه بیشتر دارد؛ اما در همین حد می توان 
احتمال شناسایی یکی از مالکان قدیمی این مزرعه کهن سال را که 
کمتر در مشهد قابل پیگرد و پیگیری است، تصور کرد. به دنبال صدور 
احضاریه، با دستور نایب التولیه وقت، »میرزاعلی نواب احتشام رضوی« 
به عنوان نماینده آستان قدس در تعیین حدود »چاهش« انتخاب شد 
و مأموریت یافت همراه با شخصی به نام »معین« در عملیات تحدید 
اراضی حاضر شود: »13۰9/2/29 – به عنوان آقای نواب احتشام رضوی / 
... لازم است  شنبه، 3 خرداد، بعد از ظهر در محل مزبور حاضر شده به 
انجام وظایف مقرره قیام و نتیجه را راپورت نمایید / پاراف: موارد دستور 
فوق به آقای معین ارجاع می شود که به معیت آقای نواب احتشام 
بروند.« نماینده آستان قدس در عملیات تحدید حاضر شد و ماجرای 
ح داد: »مقام  حضورش را در گزارشی به محمدولی اسدی چنین شر

محترم تولیت جلیله عظمی دامت شوکته / بر حسب امریه شماره 716 
/ 13۰9/2/29 بعد از ظهر 3خرداد... برای تجدید حدود مزرعه چاهش 
به عنوان مجاورت به سمت نمایندگی آستان قدس درمورد ثبت حضور 
یافته مجاورت از طرف کلاتچه بوغا و سیس آباد حد فاصل بین کلاتچه 
بوغا و حسن آباد که مجاور کال است و در سیس آباد حد فاصل جوی و 
دیوار باغ است ]بررسی شد؛[ چون اعتراضی نبود، صورت مجلس امضا 
شد.« مطابق گزارش نواب احتشام رضوی، 94 سال قبل مزرعه »چاهش« 
از »حسن آباد« مستقل بود و جانب سمت کال این مزرعه قدیمی را با این 
عنوان و اسم می شناختند. سند تحدید اراضی، احتمالا قدیمی ترین 
ــاره مــزرعــه »چــاهــش« فعلا در دسترس   سند مستقلی اســت کــه دربـ

است.

ح سند: نام هاجر سلطان خانم )احتمالا یکی از مالکان  شر
زنــدان  94 ســـال قبل چــاهــش( در متن سند تقاضای فــر
احتشام السلطان به وزارت مالیه )سال 1294 خورشیدی( 
که امروزه اصل آن در دانشگاه هاروارد نگهداری می شود.

احتمــالا قدیمی تریــن ســندی کــه در آن از »چاهــش« ســخنی 
بــه میــان آمــده ، طومــار مشــهور »عضدالملــک« اســت. در ایــن 
طومار که در سال 1273 قمری و با هدف ثبت و ضبط موقوفات 
حرم مطهر رضــوی تنظیــم شــد، از »چاهــش« به عنــوان یکــی از 
حــدود مزرعــه »کلاتچه بوغــا« ســخن بــه میــان آمــده  اســت. در 
متــن ایــن طومــار کــه در کتابچــه »آثارالرضویــه« ثبــت شــده  اســت، 
می خوانیــم: »مزرعــه کلاتچــه بوغــا کــه محــدود اســت بــه حــدود 
ذیــل بالتّمــام / حــدی بــه اراضــی مزرعــه فتح آبــاد / حدی به اراضی 
ــه  ــه اراضــی مزرعــه چاهــش / حــدی ب ــاد / حــدی ب مزرعــه مال آب
اراضــی مزرعــه حســین آباد موقوفــه خواجه ربیــع«؛ با این حــال، 
قــدر مســلّم آن اســت کــه قدمــت »چاهــش« بســیار بیشــتر از 
ــی  ــیار قدیم ع بس ــزار ــف م ــد آن را در ردی ــت و بای ــن حرف هاس ای
اطــراف مشــهد قــرار دهیــم. دربــاره اینکــه چــرا بــه نــام »چاهــش« 
در متــون تاریخــی اشــاره چندانــی نشــده  اســت، می تــوان دلایلــی 
اظهــار کــرد کــه مهم تریــن آن هــا، تغییــر نــام و نیــز تقســیم حــدود 
مزرعــه بــه قطعــات کوچک تــر اســت. حتــی در دوران معاصــر نیــز 

»چاهــش« نامــی ثابــت در منابــع و اســناد نــدارد.
مهــدی ســیدی نیــز در کتــاب »نگاهــی بــه جغرافیــای تاریخــی شــهر 
مشــهد« می نویســد: »ایــن روســتا شــامل دو ده یــا قلعــه بــه نام هــای 
چایــش ملکــو )ملــکان( و حســن آباد چاهــش بــود«؛ با این حــال در 
کــه در آن  »کتابچــه تبــادکان«، مربــوط بــه دوره ناصرالدین شــاه 
ع بلــوک تبــادکان را ثبــت کرده انــد، نــام مزرعــه  روســتاها و مــزار
به صــورت »چاهــک ملــکان« ثبــت شــده  و دربــاره آن آمــده  اســت: 

»قدیم النســق اســت؛ هجــده خانــوار رعیــت دارد از هراتــی و بربــری. 
زراعت و باغات این قریه از قنات مشروب می شود؛ هوایش معتدل 
اســت.« نکتــه جالــب اینجاســت کــه تقریبــا در زمــان تدویــن کتابچــه، 
ــده  ــاد ش ــش« ی ــام »چاه ــا ن ــه ب ــن مزرع ــک از ای ــار عضدالمل در طوم
اســت و این مســئله نشــان می دهد که در موضوع نام مکان مذکور، 
وحــدت نظــر و رویــه وجــود نداشــته  اســت. از ســوی دیگــر بایــد بــه 
گــر ایــن واژه را ترکیــب  تلفــظ و معنــای واژه »ملــکان« دقــت کــرد. ا
کلمــه »ملــک« )صرف نظــر از نــوع تلفــظ حــرف میــم( بــا پســوند »ان« 
بدانیــم، می تــوان چنیــن حــدس زد کــه احتمــالا نــام مذکــور اشــاره بــه 
ک در ایــن منطقــه و احیانــا وجــود چند مزرعــه بــزرگ دارد  تعــدد امــلا
کــه مجموعــا »چاهــش« نامیــده می شــد ند. گــزارش مهدی ســیدی 
دربــاره وضعیــت روســتای »چاهــش« کــه احتمــالا مبتنــی بــر پیمایــش 
میدانــی در ابتــدای دهه 138۰خورشــیدی اســت، ایــن ظــن را تقویــت 
می کنــد؛ بنابرایــن، می تــوان »چاهــش« را ترکیبــی از چنــد مزرعــه بــزرگ 
و حتــی مســتقل دانســت کــه در ادوار مختلــف مالکیت هــای متعــدد 
داشــته  و به همین دلیــل، از نــام ثابــت برخــوردار نبــوده  اســت. وجــود 
واژه »چاه« یا »چای« در نام این مزرعه قدیمی هم حکایت از پرآبی 
آن دارد. در زبــان ترکــی کلمــه »چــای« یــا »چــاه« بــه معنــای »چشــمه« 
اســت. چنیــن بــه نظــر می رســد کــه نــام »چاهــک« یــا »چاهــش«، بــه 
وجود منابع آب زیرزمینی یا روزمینی مناســب در این مزرعه اشــاره 
دارد؛ موضوعــی کــه بــا کمــی کنــکاش، می تــوان آن را بــا شناســایی 
ــرار ــد ق ــورد تأیی ــم، م ــاره کردی ــام آن اش ــه ن ــلا ب ــه قب ــش« ک  »کال چاه

 داد.

»چاهش« در گذر تاریخ
ع اطــراف  ــزار چشم انداز تاریخی »چــاهــش«، مانند دیگر م
خواجه ربیع و حاشیه کشف رود، چشم اندازی پربار به نظر 
می رسد. این ناحیه، طبق برخی اقوال تاریخی، محل اتراق و 
اردو زدن نخستین گروه از اعراب مسلمانی بود که وارد خطه 
توس شدند؛ مرغزارهای طبیعی و دسترسی به آب، یکی از 
مهم ترین دلایل چنین رونق و توجهی بود. »چاهش« نیز، مانند 
»مال آباد«، »کلاتچه باغو« و »حسین آباد«، در طول تاریخش 
جنگ های زیادی به خود دیده  است؛ از درگیری های عهد 
سلطان محمود غزنوی بگیرید تا جنگ سخت نادر، پیش از 
رسیدن به سلطنت، با ملک محمود سیستانی برای تسلط 
که در منابع تاریخی، نامی از »چاهش«  بر مشهد؛ هرچند 
به عنوان مکان چنین وقایعی وجود نــدارد، اما پیوستگی 
این مزرعه و روستای قدیمی با مزار خواجه ربیع می تواند 
اماره ای بر قرار گرفتن در کوران این دست حوادث تاریخی 
باشد. در عین حال، دیگر اسناد مربوط به »چاهش« زیاد 
نیست و به دوره های متأخر مربوط می شود. در مرکز اسناد 
آســتــان قــدس رضــوی، سندی چند صفحه ای و مــربــوط به 
سال 13۰9 خورشیدی وجود دارد که در آن، به تحدید حدود 
مزرعه »چاهش« اشاره شده  است. هرچند این سند، از نظر 
موقعیت و جایگاه، چندان مهم به نظر نمی رسد، اما محتوای 
شایان بررسی و جالبی دارد. سند مذکور با شــمــاره 96۰25 
 در مجموعه مــرکــز اســنــاد آســتــان قــدس رضــوی نگهداری 

می شود.
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